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  زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران    ، دانشيار١زهرا محمدي
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 چكيده
ها آيد كلماتي است كه قبلاً آنگاه با خوانش آثار برخي شاعران نخستين چيزي كه به چشم مي

هــاي لغــت ها يا نتيجة ناديده گرفتن آگاهانة كلمات موجود در فرهنگيم. اين نوواژهارا نشنيده
سازي. در مقالة حاضــر، ضــمن پــرداختن بــه ژهمول واهاي معشاست يا گريزي خلاقانه از رو

ها در ادبيات اي از پيشينة نوواژهسازي، با ارائة خلاصها و مفاهيم موجود در حوزة نوواژههشيوه
هاي آثار دو تن از شاعران اين دو كشور، رضا براهنــي و ولاديميــر ايران و روسيه، روي نوواژه

هــاي موجــود در ها و تفاوتاين بررسي، ابتدا شباهتاشت. طي  ماياكوفسكي تمركز خواهيم د
ها سازي اين دو شاعر را نشان خواهيم داد و در ادامه خواهيم گفت اين تفاوتهاي نوواژهشيوه

هاي مختلــف است. پس از ارائة روش  برآمده  هاي روسي و فارسياز ساختارهاي متفاوت زبان
شــده  موجــبپردازيم كه چــه مــواردي ضوع ميه اين موسازي براهني و ماياكوفسكي، بنوواژه

است تا اين دو شاعر تا اين حد به ساخت نوواژه در شعرشان علاقه نشان دهند و اين دلايل را 
در دو سطح خودآگاه (نگاه انقلابي و ساختارشكن به مقولة شعر و زبــان) و ناخودآگــاه (تــأثير 

  كرد.زبان مادري غير از زبان شعري) بررسي خواهيم 

  سازي، هنجارگريزي: براهني، ماياكوفسكي، نوواژه، نوواژههادواژهكلي
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1. zahra_mohammadi@ut.ac.ir (نويسندة مسئول)     
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  مقدمه
ازآنجاكه هنر ذاتأ با آفرينش سروكار دارد، نوآفريني و نوآوري در ساختار و محتواي اثر 

هاي ادبي ساختن كلمات و تركيبـات  هنري نيز همراه هميشگي هنر است. يكي از نوآوري 
آفرين باشـند  هاي نو هراس ت بديع است. حتي اگر ايده و موضوعا جديد براي بيان مفاهيم 
  دهد. ها باشد، هنرمند سركش است و تن به تكرار نمي و تكرارْ حرم امنِ انسان 

ها بايد زنده و پويـا بـاقي بماننـد، هاي نو بيانگر پويايي زبان است. زبانساختن واژه
و بـه دنبـال خـود يش رونـد  سوي تضعيف و نـابودي پـ  بسا در غير اين صورت بهچه

هجوم موضوعات جديد به ادبيـات، درگيـر   فرهنگ و هنرِ سرزمين را نيز تضعيف كنند.
هاي جديد، اجتماعيِ روز و نيز ورود سبكـ    شدن بيش از پيش ادبيات با وقايع سياسي

ثير چشمگير فرماليسم بر آثـار ادبـي باعـث أتر، ت از همه مهم  ،فرهنگي با غرب و  تماس
بيات نيـاز خـود بـه اسـتفاده از كلمـات جديـد (نـوواژه) را در سـطحي تا اد  سته اشد

  گسترده حس كند.  
سـازي در ادبيـات بـه طـور عـام و هاي گوناگون نوواژهحاضر به بررسي شيوه  ةمقال

  پردازد.  نوواژگان رضا براهني و ولاديمير ماياكوفسكي به طور خاص مي
 ويسِن نامـه ست، نويسـنده و نمايش ر، گرافي ، شاع ) ١٩٣٠-١٨٩٣ولاديمير ماياكوفسكي ( 

پردازان قرن بيسـتم روسـيه بـه ترين شاعران و نظريهترين و شاخصاز مهم  ،فوتوريست
، شور و هيجان انقلابي آثارش را به معنـا بودرود. او كه از انقلابيون روسيه نيز  شمار مي

در معنـاي   د.دامـيرش  گست  »واژه«كرد و فضاي انقلابي را تا سطح  ميو محتوا محدود ن
دهد و مخاطبان او بـوي سياسي رخ نمي  ي، تنها در سطحخواهدميديگر، انقلابي كه او  
ها و سـخنراني  آنهـا را دركـه  كننـد  نيز حـس ميهاي ساختارشكني  انقلاب را از نوواژه

هاي سراسـرِ روسـيه فريـاد وار در كوچه و خيابان و كافهديوانه  شاشعارهنگام خواندن  
و دسـتورزبان را نيـز بـه سـخره  نحـو و  ر ساختارشكن اشعار او، كه گاه  سطو  شيد.كمي

ترين نـوآفريني اسـت، از متفـاوت  پي  راند و دائم درگيرد، معنا را به حاشيه ميبازي مي
  اشعار زبان روسي است.

گذاران نقد ادبي در پرداز و از بنيان) شاعر، نويسنده، نظريه١٣١٤(متولد    رضا براهني
ناچيز است   ١٣٧٠با شاملوي    ١٣٤٠فرق شاملوي  «  به نظر برخي از منتقدان،  ان است.اير

مقايسـه بـا قابل  اجـرا ابـداً  ةبا آنكه از نظر قريحـ  اما براهني ـ  و اين نقصي براي اوست
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اين مزيت را بر او دارد كه هر بار در انقـلاب خـودش انقـلاب كـرده و   ـ  شاملو نيست
را  هـاي براهنـيف از سـبك شـعر و آرا و نظراين توصي  .(خسروي)»  راكد نمانده است
 دانست.  ة اوترين توصيف حيات شاعرانشايد بتوان دقيق

چـرا مـن ديگـر شـاعر « ةآمد در مقالـاو كه در ابتدا از شاعران نيمايي به حساب مي
و بـا تكيـه بـر   كـردها جدا  با نقد نيما و شاملو راه خود را از آن  )١٣٧٣» (نيمايي نيستم

جديـدي در   ةهاي زباني و كلامي نحلـهاي نحوي، ساخت نوواژه و بازيتارشكنيساخ
  به وجود آورد.  شعر فارسي

 انگيـزة اصـليكـه    ،هاي براهني و ماياكوفسكي راتوان به صورت خلاصه ويژگيمي
  برشمرد:  چنينآيند، نگارش اين مقاله به شمار مي

 اند،بوده خود  ادبيات در  شعرنو  نادارپرچم و  سازانجريان از  شاعران اين دو هر. ١
كه بدعتي پرسروصـدا در ادبيـات خـود بـود،   ،در سرايش شعر  ناآن  جديد  سبك  .٢

 شباهت زيادي به هم دارد،
، ستن اشعر آنا  هايترين و پرتكرارترين عنصركليدي  از  يكي  هاهنوواژ  از  استفاده  .٣

 طوري كه در ادبيات خود به آن شهرت دارند، به
 ادبي مشابه هستند،و   تبيكراتِ مكتف  داراي .٤
 ست.ن ااآن دو  هر  شعر شاخص  اصول   از  ساختارشكني .٥

  هاي زير پاسخ دهند: با توجه به آنچه گفته شد، نگارندگان قصد دارند در اين مقاله به پرسش 
انـد هاي خود اسـتفاده كردههنوواژ براي ساختارهايي چه  از  ماياكوفسكي  و  براهني  .١

 هاي آنها در چيست؟هاي نوواژو تفاوت ساختاره
 سازي دارند؟  اين شاعران ميل به نوواژه  چرا .٢
ــأثر از ســاختارها و امكانــات  ســاخت .٣ ــا چــه حــد مت نوواژگــان ايــن شــاعران ت

  فرد زبان فارسي و روسي بوده است؟منحصربه
  

  چارچوب نظري

  بندي كرد:توان در چند گروه طبقهرا مي  هانوواژه
نهاد  هايينوواژهنخست،   ميكه  كشورها  رسمي  مي هاي  رواج  و  اين  سازند  دهند. 

نيز ايران  فرهنگستان زبان و ادب فارسي مسئول    ، حال حاضر  در  رواج دارد.  شيوه در 
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با ورود كلمات بيگانه    مندنظام  ةهاي نو براي مقابل ساختن تركيبات، اصطلاحات و واژه
ايد به دليل همان هراس  شـ  گاه    هاواژهبرخي از اين  و پاسداري از زبان فارسي است.  

نوآوري   ميمقاومت  با    ـاز  مواجه  عمومي  ممكن  اذهان  نيز  ديگري  دلايل  البته  شود. 
ة حاضر نيز  گنجد و هدف مقالاست وجود داشته باشد كه در چارچوب اين مقاله نمي

  فرهنگستان نيست.   هاي مصوبارزيابي نوواژه
قشـري از مـردم   ميـانلسـاعه  ارت خلقسازي است كه به صـواي از واژهدوم، شيوه

يابـد، امـا وارد گسـترش ميرود و  بـه كـار مـيهمـان قشـر نيـز    درشـود و  ساخته مي
شود. در غالب مـوارد، چگـونگي سـاخت و منطـق پديـد نميعمومي لغت   هايفرهنگ

هاي بسياري دارد. براي نمونـه، در گفتـار محـاوره و پيچيدگي  هاهآمدن اين دسته از واژ
شود كه هيچ شـباهتي بـه معنـاي شهر تهران، عباراتي گاه شنيده مينوببازاري جكوچه  
اي از جامعـه كـه هاي پيشـين يـا طبقـهاللفظي آنها ندارد. اين عبارات بـراي نسـلتحت

افتد، نامفهوم و گاه بسيار غريب اسـت. بـراي نميتهران  گاه به جنوب شهر  گذارش هيچ
 »تبـر زدن«يا    »تبري زدن«  »،دست انداختن«ه معناي  ب  »ايستگاه كردن/گرفتن كسي«  ،مثال 

در » كـه گـرفتنرا كابـُل يـا « »،كيد افراطي روي موضوعي خاصأت   ،دادن  گير«به معناي  
 »گرفتـي«كابـل رو    در عبارت  است و  »تبرو پي كارِ«به معناي    »بگير!  رو  كابل«عبارت  

  .»اشتباه گرفتي/كردي«معناي   به
نوواژه سوم  هستندگروه  تخصصي  عمدتكه    هايي  محافل  يا  مطبوعات  در  ساخته  اً 

مي  شوندمي آغاز  را  خود  زيست  واژه و  اين  شدن  ساخته  وقايع  كنند.  به  وابسته  ها 
يا   اجتماعي  و  پيشرفتسياسي،  به همين  هاي علمي  است.  نوين    گاه  سبب،اختراعات 

پرنوواژه ولي  كوتاه  عمر  دسته  اين  دا  باريهاي  خبري  محافل  و  مطبوعات    ،رنددر 
يابد و روزي  به جامعه راه مي  پسابرجامو روز ديگر واژة    برجاميك روز واژة  ه  كنچنا

» ق  »گورخوابيديگر نوواژة  آورد. در اين نوع از ساختِ  ميبر   طبقه سرسه  براز ته يك 
مي اختراع  دستگاهي  كه  هنگامي  پديدهواژه،  يا  ميشود  رخ  اقدام  دهد،  اي  از  پيش 

.  »فيلمفارسي«و    »پاوربانك« نظير    ،شودآن آفريده مي  ايي نيز برا واژهنهادهاي مسئول،  

رسد يا گاه دچار تفاوت  عمر اين كلمات پس از طي شدن تاريخ مصرفشان به پايان مي
دهند. براي مثال، كلمة «تلگرام»  شوند و در هويت ديگري به زيست ادامه ميمعنايي مي

  دستگاه   كمكبه    شدهدريافت  يا  ه شدارسال   مطالب  و  دهخدا به معناي «اخبار  لغتنامة در  
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تلگراف» ضبط شده است اما پس از زوال دستگاه تلگراف، اين كلمه در حال حاضر در 
دهد و احتمال دارد در آينده نيز، با زوال  رسان به زيست خود ادامه ميمعناي يك پيام

  رسان، از اين كلمه در معناي ديگري استفاده شود.اين پيام
ها، كـه موضـوع اصـلي ايـن مقالـه اسـت، مسـتقيماً بـه شـعرا و ر نوواژهگروه ديگ

مندي ريزي نظامدهد، نه برنامهاي رخ مينويسندگان مربوط است. اين جا ديگر نه حادثه
وجود دارد و نه از كوچه و بازار خبري هست. نويسنده و شاعر بـراي بيـان عواطـف و 

  ند.  آفرياي نو ميتشريح عوالم ذهنيِ خود واژه
ارة تعريف علمي نوواژه و اصـطلاحات نزديـك بـه آن (ماننـد اكازيوناليسـم يـا درب

هاي نظر وجـود نـدارد و معيارهـا و شـاخصشناسـان اتفـاقهاي بالقوه) ميـان زبانواژه
ساخت، براي تعريف آنها ارائـه شـده   مختلفي از قبيل نحوة كاربرد، فضاي كاربرد، شيوة

سـازي منطبـق بـر اصـول واژه  ا داشتن فرم جديـدِي كه بايههحاضر، واژ  ةدر مقالاست.  
 وواژه فرضاند (خواه وارد فرهنگ لغات شده باشند، خواه نه) نمعناي جديد ايجاد كرده

تواننـد كننـد و ميرا حفظ مي شانمعنايها در بيرون از بافتار خود نيز اين نوواژه  اند.شده
  وارد زبان شوند.

  

  ادبيات فارسي  ر زبان ودهاي ادبي وواژهن  ةپيشين

رود شعراي كلاسيك ايران (از نويي به شمار مينبستاً    ةپديدها  واژهبا اينكه استفاده از نو
در ايـن انـد. استفاده كرده از نوواژه كرات بهنيز  سعدي) و مولويسنايي، خاقاني،  جمله  
ه ادامه ب  كه دراست  هاي متعددي در زبان و ادبيات فارسي صورت گرفته  پژوهش  زمينه،
  شود.ميها اشاره  آنهايي از نتايج  نمونه

شكند و اصـول نحـو را بـه مولوي در هر جايي كه خواسته موازين نظم گفتار را مي
  گيرد. به عنوان مثال:بازي مي

  ساخته است:  صفت تفصيلياي كه خواسته  با هر كلمه - 

  دولت هموار من شوم ازيم ترآنشوم/ همواره تر ميشوم وز خود نهانتر ميهر دم جوان

  ترتريمتر بازگو ببين/ تو ترّي و لطيفي و ما از تو اي مطرب آن ترانة 

  تريسوسنتا كه سرو از شرم قدت قد خود پنهان كند/ تا زبان اندر كشد سوسن كه تو 
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  بسته است: جمعرا   مفرد يا اينكه ضمير - 

  ها غلام اين اويياودلم از جا رود چو گويم او/ همه 
  )١٨٤ـ١٨٣امي (قو

شويم كه ضمن لـذت بـردن  رو مي هايي بسيار روبه در اشعار سنايي و خاقاني نيز با نمونه 
  كنيم. براي مثال: زماني بودن آنها شك مي آسا با كلمات و حروف به آن هاي نبوغ از بازي 

 جديد: هايكلمه توليد و كلمه يك از حرف چند انتخاب - 
 را خود مقصود و معني بيت واژگان از يكي از يحروف يا حرف كاهش با گاه خاقاني

 بيـت در سـنايي چنانكه، است خاقاني بر مقدم سنايي هم شيوه اين در البته ند،كمي بيان
 بـا  بـازي  با  و  داوري»، «   كلمة  در  آن  نقش  به  هم  و  دارد  توجه  حرف «الف»   راستيِ به  زير هم 
 در  انصـاف   و  راسـتي  رعايـت  نـا هما  كند كه مي  اشاره  مهمي  موضوع  به  كلمه  اين  در  حروف 

 داوري.  نه  است  دوري  عمل  اين  واقع  در  نشود،  رعايت  مهم  اصل  اين  اگر  و  داوري است 

  داوري نه بود دوري دورشد زو الف چون / آنك از شرطست  داوري ميان اندر راستي

 :گويدمي هم خاقاني

  است  شر ابتداش كه شهر آن از هست   / خاقاني كه مكن شروان عيب 
  )١١٧١-١١٧٠ نيكوبخت (صالحي و

هاي سـاخت تركيبـات اسـتفاده شـده شيوه  متعدداز انواع  نيز  در اشعار بيدل دهلوي  
  ازجمله:  ،است
پسوند «  -  پيوستن  از  فاعلي  حت  »گرـ«  ساختن صفت  و  مصادر  عربي،    يبا  صفات 
 : »تغافلگر«مانند 

  يستناي فراموشان به ذوق ياد بايد ز  / چرا ناشاد بايد زيستن  تغافلگرزان 

 معنـا، ماننـد:  هايهاي مركب از همنشيني فعل كمكي «كردن» با اسـماختن فعلس  - 
  :يك غزل  در »كري كردن«  »،سري كردن«،  »نشتري كردن«

  وگرنه جنبش مژگان به چشمم نشتري كردي/ دارد به اين نازك مزاجي حيرتم آسوده مي
  يم سري كردي، سراپا كه تا نقش قدم گشتن / جنون چون شمع در رنگ بناي من نزد آتش 
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  داشت بايستي كري كردي  كسي گوشي اگر مي / ازين بي ماحصل افسانه هاي درد سر بيدل 

  :ل در اين غز  »جهاني كردنآن«و   »رواني كردن«،   »آشياني كردن«، »آسماني كردن«

قيد هستي پاس ناموس دل   / كــند  گرهمه خاك اززمين گردد بلند برسرمـا آسمـاني مـي
  كـند  ياني ميواري آشاست بيضه

آنقدر از خود به يادش   / كند  ام آتش زدند چون عرق داغم رواني ميازچه خجلت صفحه
  .كندجهاني ميام كاين جهانم، آنرفته

  )٤٣(حبيب 

اختي و نشـمدرن و اشـعار زبانهـاي پسـتاما در چند سـال اخيـر، بـا ورود جريان
نيما و شاملو صورت گرفته اسـت. راهني و هايي نيز با محوريت اشعار بزبانگرا، پژوهش

سازي در شـعر يندهاي واژهابررسي فر«پژوهش فريبا قطره و هاجر آقاابراهيمي با عنوان  
هاي بارز از نمونه  »موردي نيما، شاملو و براهني  ةمدرن: مطالعنو، شعر مدرن و شعرپست

ركيـبِ ت ـ    تقاقهاي اشـتقاق، تركيـب و اشـينـدافر  ،هاست. در اين پژوهشاين پژوهش
ايـن   هايهنوواژو  موجود در اشعار سه تن از شاعران معاصر ادبيات فارسي تحليل شده  

 آقـاابراهيميو  (قطـره شـده اسـت بنـديطبقهاسم، صـفت و قيـد    ةشاعران در سه دست
از   يفعل  » در شعر براهني، كهشوپنيدن«و    »دفيدن«جز در دو مورد    ،مقالهاين  در  .  )١٣ـ٧

  فعل جايگاهي ندارد.  ةولمقاست،    ساخته شدهاسم  
هنجـارگريزي واژگـاني در اشـعار منـوچهر «در پژوهشـي بـا عنـوان  محبوبه بسمل  

  هـاي واژه  دسـتة  چهـار  در  هاي منوچهر آتشـي، آنهـا را آتشي»، با بررسي نحوة ساخت واژه 
  گيري كرده است: چنين نتيجه مشتق ـ مركب گنجانده و در پايان، اين   و  مشتق   مركب،   بسيط، 

 بعــد او اشــعار در واژگــاني هنجــارگريزي كــه است توانمندي شعراي ةزمر در آتشي منوچهر
 خلق) استتيك(  شناسي  زيبايي مباني اساس بر كه آتشي ابداعي تركيبات ت.اس كرده  پيدا وسيعي

 در ابــداعات ايــن غالــب. اســت شده او آثار زبان غناي و واژگان ةدامن افزايش موجب نداهشد
  )٢٢٦. (بسمل است داده رخ مركب واژگان ةحوز

  

 پژوهش در ادبيات روسي  ةپيشين
شـاعر   ،ولاديميـر ماياكوفسـكينـوواژه  از    كـاربرددر ادبيات روسيه پرچمدار ساخت و  

كلمات واردشده به ادبيات روسـيه از قِبـَل او، كـه شمار  است.    ،قرن بيستم روسيه  اوايل
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اعران و نويسـندگان ز سـاير شـثر از سبك خاص  اشعار و طرز فكر اوسـت، بـيش اأمت
زبـان روسـي صـورت گرفتـه   هايههاي زيادي در خصوص نوواژروس است. پژوهش

آفرينـي واژه، و  ٢كالِسـنيكوف، تـأليف  )١٩٩١(  ١هاي ماياكوفسـكيفرهنگ نوواژهاست.  
ــن)٢٠١٠( ٣ماياكوفســكي ــأليف والاوي ــامل ٤، ت ــي اســت ش ــه فرهنگ واژه از  ٣٥٠٠، ك

  هاست.ترين اين پژوهشتوجهاز جالب  هاي ماياكوفسكي،ساخته
ثار ماياكوفسـكي و آمشترك در    ةنوواژ  هشت  ٦پژوهشي تطبيقينيز در    ٥و.نيكولتسوا

 .(چهار اسم، دو صفت و دو فعل)  ه استكردبررسي  را    نينسِي يِرگِشاعر همعصرش، سِ
توجه در اين پـژوهش آن اسـت كـه گـاه معـاني جديـدي كـه دو شـاعر از نكتة جالب

 ها به شمار آمده است.اند نيز در زمرة نوواژهو رايج زبان روسي مراد كردهاي آشنا  هواژه
  

  ني و ماياكوفسكيهاي مشترك ساخت نوواژه در آثار براهروش

    اسم  از  فعل  . ساخت١

فعلـي در شـعر رضـا براهنـي هـاي  نوواژهابزارهاي سـاخت    از پركاربردترين  روشاين  
  وفانيدن، بارانيدن، شبانيدن و روزانيدن. ازيدن، ت قلميدن، زنيدن، دفيدن، پرواست:  

 را خود قلمانيدمرا،  قلمم قلميدم - 
  را...») قلمم آنجا («قلميدم ببالايم كه بيرون، شعرم از  حالا برقصم كه
   شب، از شب   و -

 شب، از  خواب
  خواب، از  شب  
  اَياز  و روز از آنگاه 

  ...»)را قلمم را... («قلميدم  شب  برِوزانم و را روزم بِشبانمَ

 هاشبِ دفماه  شب، نيمه اين در  ماه زير به دفيدن كه! بزن!  بزن را دف -
  آيد... («دف»)مي  كه ست  تندري در  هلهله و  هايهاي  ارواحِ ي فاتحانه  فرياد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Словарь неологизмов Маяковского 
2. Н.П.Колесников 
3. Словотворчество Маяковского: опыт словаря окказионализмов 
4. В.Н.Валавин 
5. В.В.Никульцева 
6. «Идентичные неологизмы в поэзии В.Маяковского и С.Есенина» 
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» орабочитьهاي «، فعلماياكوفسكي كمتر است. براي مثال   آثاربسامد اين شيوه در  
(از شـعر   »клёшить) و «خود مـنمنثور    خودنوشت  نامة» (از زندگيгазетничатьو «

 »،كارگريـدنصـورت «  ترتيـب بـه  بهآنها را  توان  كه ميها») است  «رفتار خوب با اسب
  به فارسي برگرداند.  »گشاديدنشلوارپاچه«و   »روزناميدن«

  

  فعل  به  خاص  اسم   . تبديل٢

ي افعـال عر براهنـسـازد. در شـهـا فعـل مي، شاعر از اسامي افـراد و مكانيوهدر اين ش
هاي ايـن ترين نمونـهتوجـهاز بارزترين و جالب  »شوپنيدن«و    »شمسانيدن«،  »شمسيدن«

 ند.هستساخت نوواژه   ةشيو

 است   عشق گويدمي  گلوگاهش گرد بر اشحلقه بالا آن بالا آن بالا آن ايَازم  و -
قلميــدم «شمساياند (  شمساند   را  او  تا  بگذارد  دوشش  بر  را  مولانايش  برسد  شمسش  تا

  قلمم را...»)
  («موسيقي») شنويمنمي ما  و پيانو   يك پشت   به شوپن يك شُپنَد   مي  پيانو  -

 افعـال   »كِرنِسـكي«  و  »يهودا«،  »١گوچكوف«از اسامي  نيز  هاي ماياكوفسكي  در نوشته
  » ساخته شده است:زداييدنكِرنِسكي«،  »يهودانيدن«،  »گوچكفُيدن«

Россия понемногу откеренщивается. (Я сам) 
  )خود منشود. (مي زداييدهكم دارد كرنسكيروسيه كم

Видите – небо опять иудит пригорошнью обрызганных 
предательством звезд? (Облако в штанах) 

هاي بــه خيانــت يهودانــد، بــا مشــتي پــر از ســتارهبينيد؟ آســمان دوبــاره ميمي
  )ابر شلوارپوشخردشده. (

- Через час надоели. Ушёл. Принял на несколько дней 
команду Автошколой. Гучковеет. (Я сам) 

ام كردند. زدم بيــرون. بــراي چنــد روز مســئوليت آموزشــگاه ساعتي بعد خسته
  )خود منگوچكفد. (رانندگي را پذيرفتم. مي

شــود و ايــن شــيوه در كــلام ماياكوفســكي تنهــا بــه ســاخت فعــل خــتم نمي البتــه
ها، صفت نيز سـاخته اسـت، ماننـد اده از اسم هاي خاص و سرواژهبا استف  ماياكوفسكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
  اياكوفسكي.ديپلمات همعصر مسياستمدار و . ١
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ــب « ــفت مرك ــيلي ـوار» («نغمهпесенно-есененныйص ــفت تفض ــا ص يسنيني»)، ي
»поцекистейكه از سرواژة  » («كميتةمركزي («ترЦК   حـزب) به معناي «كميتة مركـزي

  كمونيست)» ساخته شده است.
  

  )ليستيفرما  ازيسغريب( افعال  . تغييرشكل٣

كلامي هستند كه تغيير معناي چنداني در    يهايبازي  فقطشده در اين دسته  افعال ساخته
هاي زبان روسي يا  از طريق اضافه شدن پسوند و پيشوند  اصل آن ها رخ نداده و صرفاً

هايي  نمونه  اند.سازي شدهغريببه سبك فرماليستي  در فارسي    »يدن«ـساز  پسوند فعل
 شعر ماياكوفسكي: افعال دراز اين 

вплакаться, всосвывать, выбряцать, выть, вымаргиваться, 
выкрепить, выкривить, наоткрывать, обвыть, ржануть, сшататься 

روانيـدن، خواهانيـدن، دوانيـدن، كُشـانيدن،   ر شـعر براهنـي:فارسـي دهايي  نمونهو  
  راندنتوانيدن، درازيدن، آو  گويانيدن، سيرانيدن،

 رواند ميحالا نگو كه شهر را آفتاب   -

  رواند نمييك زن 

  خواهدشخصاً مرا نمي              بخواهانيد مرا به او  

 وارديوانه امدوانيميحالا كه روز و شبم در چراغ سرخ جهان   -

  امروانيميدر پيش خويش       وبعد از خويش   امآورانيمي

 اند...گوي ميحتي خود او هم اين را  -
  

 كلمه  به دادن  جنسيت  .4
ان   ي دارنـد. در زبـ ث و خنثـ كلمات در زبان روسي برخلاف زبان فارسي جنس مـذكر و مؤنـ

توان با افـزودن چنـد پسـوندْ  راحتي مي ها و ابزارهاي زباني موجود، به روسي، باتوجه به ويژگي 
ه است. براي مثال،  فاده كرد جنسيت برخي كلمات را تغيير داد. ماياكوفسكي بارها از اين ابزار است 

» به معنـاي «(كشـتي) اژدرافكـن»  миноносец»، از واژة مذكر « ١در شعر «عشق نيروي دريايي 
 دهد: سازد كه كلاً حال و هواي متفاوتي به شعر مي » را مي миноносочкаصورت مؤنث « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. «Военно-морская любовь» 
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  شود به سوي اژدرافكن كشيده مي  اژدرافكنه 

  همچو زنبور به سوي عسل.

Льнет, как будто к меду осочка, 
к миноносцу миноносочка. 

» بـه معنـاي «كبـوتر مـاده» از واژة голубицаيا ساخت صورت مؤنث و ناموجود «
»голубь» ١»در نقاط ژرف  سطحي  ةفلسف» به معناي عام «كبوتر» در شعر:  

Вчера 
 

           океан был злой, 
 
                             как черт,  
 

сегодня  
 
             смиренней  
 
          голубицы на яйцах.  

  ديروز

  دريا چون شيطاني        

  دژخيم بود                         

  امروز اما  

  تر اززيرسربه         

 برتخمنشسته كبوترمادگان                     

بـه   »زن«  ةدن كلموبا افز  ت فارسي،جنسيت براي كلما  نبود مقولةرغم  براهني نيز، به
مَنزن«ماننـد    ،جنسـيت جديـد تعريـف كـرده اسـت  آنهـاابتداي كلمـاتش بـراي    »،شَـ

   »:زنمردكودك»، ««زن
سوار پرنده شدن و/ از ستاره فرود آمدن و / در درخت فرورفتن / رسيدن به/ ته / به   -

 من»)ش-(«زنشَمنَ - زنتهِ آفتاب و  / بازگشتن به / پشت پرنده و 

 را  خود نكشاند او  تا گرِيم« -
 »نكشاند را خود  بكشد را ما

  گفت («رثاي غزاله»)مي  او مرگيدنِ  خود از پيش عاشق زنكودكِ  يك را اين

  روح! / راز ترنج! ...(«دف») زنمردمن... / ... اي آسمان! /  زنمرددفماه من /   -

  

  ٢قيد تفضيلي .5

قاعـدتاً چنـين صـورتي را   دهايي كـه، يعني ساخت صـورت تفضـيلي از قيـاين حالت
» به معنـاي почти«  قيدماياكوفسكي  كاربردتر است.  كمشاعر    ر آثار هر دود  پذيرند،نمي

  اش كرد. تر» ترجمه توان «تقريباً» درآورده است كه مي почтее«تقريباً» را به حالت تفضيلي  « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. «Мелкая философия  на глубоких местах» 

  اين اصطلاح برساختة نگارندگان مقاله است.  .٢
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  خوريم:» برميحالاتر« واژةي براهني به هاو در شعر

  ماند مخفي قرنينيم كه  كتابي در او مخفي  شده لابا كشيدشب  حالا -

  خارد مي گردنش حالا بالا  كشد مي كه آن خود زيرا حالاتر بالاتر حالا  بالا بكشيدش

  شناسد («قلميدم قلمم را...») مي دستانش  خارشِ از را  عاشق  عاشق مرد

  

 يبيركت  كلمات  ساخت  .6
سـاخت كلمـات  كنيمرخـورد مـيبـه آن ب  بسياررايجي كه در اشعار ماياكوفسكي    ةشيو

» златолобыйيا اسم بـا اسـم، ماننـد « از تركيب صفت با اسمجديد و نامتعارف است  
ــاني ــا»)، «(«آبي  »синеблюзыеطلا»)، «(«پيشـ ــال новогодиеبلوزهـ نويي»)، » («سـ

»многопудье .(«چنــدپوطيت» مشــتق از واحــد وزن «پــوط») « هاي صــورتســاخت
(«شـيراه»، اسـم برگرفتـه از   »млечпутьاز همين گونه است: «نيز ارف نامتع اختصاري

» главначпупс» («شــمانق»، مخفــف «شــمّ انقلابــي») «ревинстинкт، ««راه شــيري»)
 («مدكلادهم»، مخفف «مديركل ادارة هماهنگي»).

كلمة ديگر در آثار براهني نيز فـراوان ديـده ركب از چند  مكلمات  هاي ساخت  نمونه
، »گيــاهخوره«، »دفمـاه« ،»سـنپسربي« ،»بــاغماه«، »شـمنزن«، »مـابي گـوديِ« :دشـومي

  ».لب- خورشيد«، »چشم- قيقاج«، »بازگشتگيبي«
  

  ني و ماياكوفسكيهاي غيرمشترك ساخت نوواژه در آثار براهروش

گـاهي از هايشـان،  هاي بسـيار در سـاختار نوواژهضمن شباهت  ،براهني و ماياكوفسكي
اند كه در شعر شاعر ديگر نظيـر نـدارد. نيز استفاده كردهخود    مخصوص بهي  يساختارها

  هايي را نيز براي ساختن نوواژه به كار بسته است:چنين روش براهنيبراي مثال،  
 :شـودنمي  ديـده  ماياكوفسـكي  اشـعار  در  كه  ابزاري است  از ضمير،  فعل  ساختن  )١

  »:خويشتنيدن»، «)»منيدن«(نفي   دننمني»، «منيدن»، «توئيدن»، «اوييدن»، «اويانيدن«

 شد  زيبا تا را دنيا  اويانم -

 نمنيدن حدِ تا را خود بتِوام
 خودمرگيدن مرز تا لالايم
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 كفنش  شوم كه
  طلبم («رثاي غزاله») را زنيدن و

 را زمين زير  بنوشم  خوب كه مرا خويشتنيدي مُردَم  كه نوشت  نخواهم  كه من -
 !زيبا خانم  نوشت  نخواهم كه من
  »)!زيبا خانم  ايرانه توام («با  !زيبا خانم انهاير توام  با
 خود از دوممي  كه مرا نگدازي جا  مني  افيوني تو  كه  شب  توام  افيوني  كه روز -

 هم باز زمين زير  گوش لب   موموي
  ِبهــار ايــن از مــن  حال  را،  آنها  توييدم  خوب  و  مرا  منيدني  روز  و  را  تو   توييدم  كه  شب 

  »)!يباز خانم هايران توام يك ... («با

خـورد. براهني به چشم ميفعليِ  هاي  به وفور در نوواژهنيز  انعكاسي شدن  پديدة    )٢
سازد ولـي تكـرار آن بـه اين موضوع به خودي خود كلمه جديد يا معناي جديدي نمي

ادي اين شاعر شده است كه تا حد زيـدر شعر    يفرم خاص  ايجادشكل غريب باعث  اين  
 نا است:براي گوش خواننده ناآش

بينَمَم/ خوابــانَمَم/ نمــيآوراندَم/ نياورانــدَم/ نميام/ ميپرانيام/ ميروانيام/ ميدوانيمي
  چمدمَبردَم/ ميخواب مي

در افعـال انعكاسـي   »ся-«يادآور پسوند    در اين نوع ساختار دقيقاً  »اَم«ضمير متصل  
  زبان روسي است.

 مي...   كه  باران ! بزن  شانه   تو   وزد، مي   كه   ن بارا  وزد مي   كه  باران   چشمانم  سوي   وزد مي   كه  باران 
 بينممَنمي كنممي گم را خودم من لحظه يك

 بيننممَنمي ، ببينم  كه نيستم من ببينم؟  كه كيستم من  نبيني مرا تو   اگر

  از هوش مي...»)بينمم («نمي هم من  نبيني مرا تو   اگر مني  آغشتة  بهار به  جان معشوق

چـرا ة «مقالـسازد. او از جملـه در علي نامتعارف ميج  مصدرل  براهني گاه از افعا  )٣
چندين بار براي توضيح نظرياتش از اين شـيوه اسـتفاده »  من ديگر شاعر نيمايي نيستم؟

  نهاده است.    »زبانيت«خود را نيز بر اساس همين شيوه   ةكرده است، تا جايي كه نام نظري
 روسـي  زبـانهـاي  از ويژگي  اسـتفاده  نيز با  ماياكوفسكي  هاينوواژه  از  زيادي  تعداد

 براي مثال:  .واژه ساختآنها با الگوي  توان  نميهاي ديگر در زباناند و ساخته شده
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ت جمع ندارند يا به كـاربردن حالـت مفـرد بـراي صوركه    يهاياسم  بستن  جمع  )١
» («عشـق»)، любовь«  كلمـاتروند، مثلاً  به كار مي  جمع  كه فقط در صورتي  هاياسم

»нобо») «» ،(«آسمانзолото» ،(«طلا») «жилье(«مَسكن») «   ي ناپذيركلمات شـمارش
را در صيغة جمع به كار برده است، ها  نند ولي ماياكوفسكي آندارند كه حالت جمع  هست

 صـيغة  فقط در صورت جمع كاربرد دارد، بـهكه  («مو») را،    »волосы«  و برعكس، واژة
 .»Волос«ده است: ورمفرد آ
» по̀нялاي مانند «: ماياكوفسكي با تغيير در تلفظ رايج كلمهكلمه  كيةمحل ت ير  تغي  )٢

وهوايي اي تازه با حـال ) شبهة ساخت كلمهпоня̀лو انتقال محل تكية به مصوتي ديگر (
  كند.متفاوت را در ذهن مخاطب ايجاد مي

ال زبان افع  ةولي هم  ساخت  ١توان قيد فعلياز بعضي از افعال ميدر زبان روسي    )٣
قيـد فعلـي صـورت رايـج  ت را ندارند. ماياكوفسكي گاه از افعـالي كـه  قابليروسي اين  

» («پـاره рвать» («سـوت زدن»)، «свистеть» («آواز خوانـدن»)، «петьماننـد «  ندارند،
» свища» («آوازخوانان، در حال آواز خوانـدن»)، «поя: «قيد فعلي ساخته است  كردن»)
  .نان»)ك(«پاره» рваزنان»)، «(«سوت

  

  هاي ساخت نوواژه نزد براهني و ماياكوفسكيانگيزه

چه چيز باعث شده تـا ايـن «شود كه  مطرح مي  پرسشه گفته شد، اين  مروري بر آنچبا  
پاسخ به ايـن پرسـش  »بروند؟ هساخت نوواژ سراغبه    ايعلاقهچنين  دو شاعر معاصر با  

گفت كـه   توانميطور خلاصه  اما به    مفصل ديگري دارد  ةمقالپژوهش مستقل و  نياز به  
  بررسي است.در دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه قابل  هاهاستفاده از نوواژ دليل

  
  بخش خودآگاه  .١

رسـيم، شـويم و بـه امـروز مياز مكتب كلاسيسيم دور مي  هچ  مكاتب ادبي، هر  سيردر  
دانسـته كـه نمي  لاًپوشـكين احتمـا  شود. مـثلاًتر ميمكاتب خودآگاهانهتعلق شاعران به  

اي مربـوط بـه رمانتيسـم و كلاسيسيسم است، پـارهمكتب  ي از اشعارش مربوط به  بخش
در  كـهدانسـته نمي يا ويكتور هوگو احتمالاً ،رئاليستي است هايش كاملاًبرخي از داستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. деепричастие 
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مكاتـب ادبـي در   مربـوط بـههاي  بنديچراكه تمام تقسيم  ،زندمكتب رومانتيسم قلم مي
  هاي مربوط به نقد ادبي ساخته و پرداخته شد.رود جريانم و با وقرن بيست

شـدند و بـا نويسندگان و شاعرانِ همفكر و همنظر گرد هم جمع مي  ،در قرن بيستم
مكاتـب فرماليسـتي و   كردنـد.اعـلام مي  مكتبـي جديـد را رسـماً  ظهـورامضاي بيانيـه  

ي كـه اتخـاذ درويكـر  بنا به  اهاين مكاتب هستند كه شاعران در آن  ةشناختي از جملزبان
 بـراييـا    انـد،زدهخودآگاهانه دست به ساختِ كلمات جديـد    اند به صورت كاملاًكرده

يـا و  سازي و آشنازدايي از ذهن مخاطب،  دادن سروساماني جديد به شعرشان، يا غريب
درنتيجه مكتب   هاي قبلي و ميل به تجدد در قامت كلمات نو.درهم شكستن سنتراي  ب

اده از اشــعار جديــد بــا اســتف پيــدايشباعــث  نآنــا ةعقايــد تجــدد طلبانــو آرا و ادبــي 
  د.موضوعات و كلمات جديد ش

 چـرا مـن« ةهاي خود در قبال شعر در مقالـترين ديدگاهبراهني در مورد يكي از مهم
  نويسد:مي »شاعر نيمايي نيستم  ديگر

 ــ ر شــعر شــاملو زبــان ت بــود. ددر شعر نيمايي، زبان وسيلة وصف طبيعت و وسيلة ارائــة رواي
وسيلة بيان خود براي طبيعت بيروني و خود دروني بود. ايــن دو شــاعر هــر دو زاييــدة عصــر 

ها ممارست به ما ياد داده است كه به زبان به روشنگري و عصر رومانتيسم بودند [...] ولي سال
آن بــراي شــعر ه مــا از  اي نگاه كنيم كه اولاً وسيله نيست و ثانياً در هر نوبت ك ــصورت پديده

اي كــه تمــامي بينيپيششــود چيــز غيرقابــلگــردد و ميكنيم آن به درون خود برمياستفاده مي
قوانين را بايد به هم بزند، حتي قــوانين ســنتي خــود را، و دســتور و نحــو ســنتي خــود را، تــا 

تــاب «زبانيت» خود را به عنوان تجاوزناپذيرترين اصــل شــاعري حفــظ و بــه ســوي آينــده پر
  )١٤٧ :١٣٧٣ (براهني،كند.

  
 ،شـعر اوسـت  ةترين مفاهيم در دايركه از محوري  را،  زبانيت  ةمفهوم و نظريبراهني  

گونـه   ايـن  »نظريه زبانيـت در شـعر«تري با عنوان  روشنديگري با توضيحات    ةدر مقال
  د:دهمي  شرح

در ه آورد، بــه صــورتي ك ــكشــد و يــا آن را بــه جلــو صــفحه مــيهر شعري زبان را به رخ مي
ايم. بندي مسائل از زمان فردينان دو سوسور، به ويژه رومن ياكوبسن، تا بــه امــروز داشــتهطبقه

هــا ها، بلكه هرمنوتيك دالولي مسئلة زبانيت سوداي ديگري است كه نه تنها هرمنوتيك مدلول
 ــكند، زبان را به ريشهشكند، تفسيرناپذيري را تعطيل ميرا هم مي  انهاي تشــكيل و تشــكل زب
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شناســد (يعنــي بــا معنا را هم بخشــي از وجــود زبــان ميگرداند، جملة خالي از معنا و بيبرمي
آنكه معني يا ساختار نحوي داشته افتد) و در بسياري از موارد بيشناختي درميپوزيتيويسم زبان
د تــا شــويابد [...] فضايي در زبان  وجود دارد كه در آن، زبان از معنــا آزاد ميباشد، حضور مي

آفريند. وقتي كه جنگــل زيبا شود. سطح زبان، يا روية بيروني آن گاهي تا حد اعجاز زيبايي مي
هاي قــراردادي ســطرها و بنــديهــا و نثرهــاي مســجع و پايانهاي كامل و تكــراري بيتجمله
ها از فرط تكرار ناگهان در ذهن آتش گرفت و بياباني از خاكستر جا ماند، چاره نــداريم مصرع

هاي تازه و از آن بالاتر بذرافشاني نــو را كه زمين زبان را براي خود اختراع كنيم و نهالاين  جز
هاي مختلــف بــازي، زبــان تجربه كنيم. زبان كودك، زبان بازي مادر با بچه و بچه با مادر، زبان

 ق،هاي رواني و جسماني، زبــان عش ــها و شكنجهرسند، زبان كابوسرؤياهايي كه به جمله نمي
رانند تــا اصــالت ها، كه كمال جملوي را از خود ميهاي وهن و تحقير و پاسخگويي به آنزبان

ناب و عميق خود را به رخ بكشند، زبان رقــص، آهنــگ، آوازهــاي ريتميــك، زبــان اشــراق و 
هاي امــروزين، همــه اينهــا خيزش از درون به بيرون، زبان گيركرده در گرداب هولناك وحشت

تر از جملــة كامــل تر و بليــغترين شكل، به مراتــب صــريحكنيت را به صريحالنقص و كمبود،  
 زبانيتآورند و همه را در صحنة  دار به صحنه ميمعني دار و معاني و جملات پيوسته و شكل

اي از امكانــات شــعري در زبــان كشــيدهفلككنند. اين در آينده جنگل سربهزبان وارد بازي مي
  )٢همان ( د.ورفارسي به وجود خواهد آ

چنـين درادامه با استفاده از توصيف شرايط اجتماعي حـاكم بـر شـعر معاصـرش  او  
  :دهدتعريفي از شعر و شاعر ارائه مي

شعر فارسي خسته است. از اين همه مسائل اجتماعي و تاريخي و عقيدتي كه بر آن بــه علــت 
ريــق زورگــويي اســتعارة از طخفقان جامعه، نبودن احزاب سياسي، نبودن بيان مستقيم سياسي،  

اجتماعي ـ تاريخي بر آن تحميل شده و شاعر را تبديل به قهرمــان سياســي بــه قيمــت ســلب 
شاعري از او كرده است. شعر فارسي از قهرمان سياسي ـ اجتماعي خســته اســت، و بــه حــق. 
شاعر واقعــي قهرمــان در جــاي ديگــري اســت. جرئــت و شــهامت او در نگريســتن در عمــق 

امكشوف انسان و جهان و زبان است، و پيدا كردن فضاهاي دشواري است كه در اي نهتاريكي
هاي او نهفته اســت، و اتفاقــاً زبــان جســور و ها و عاقبتاعماق انسان، در اعماق آغازها، ميانه

شود، آن پهلواني خود و در كشف آنچه با زبان كشف مي  كشف خود زبانقهرمان شاعري در  
اش هاي خستگي گذشتهتر از نوبتر فارسي خسته است و اين بار خسته] شعكند [...را بيان مي

خسته است. بايد خستگي را با شكستن جمله، با سلب اولويت و سلسه مراتب و پدرســالاري 
، به خاطر شعر لمس كردن، و كلمه را از نواز جمله، با برگرداندن جمله به سوي اول جمله، و  

ادن، از ميان برد. سلسه مراتــب كلامــي، وحــدت شــعري، راردكشف زبان بودن زبان را اصل ق
هاي جديــد از ســرناچاري وزني قــراردادي، حتــي فرماليســمبديع و عروض و وزن و حتي بي
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پيشنهاد شده، همه بايد دور ريخته شود. زبان بايد به سوي مفردات زبان، زبانيت مفردات خود 
كه دربارة خود زبان است اما به طنز به اي زبان، برگردد، يعني صدا، صوت، حرف، كلمه، جمله

  نگرد.(همان)خود مي

هاي زبـان اسـت. شـعر به طور خلاصه، نگاه براهني به شعر نگاه به ماهيت و ريشـه
خرش به كلمـات بـه ديـد مابـازاي أبراي او چيزي جز خود شعر نيست. او در اشعار مت

كند، بلكـه او د، نگاه نميكنيها، چيزي كه ما را از طريق كلمه به آن وصل مخارجي آن
تر به اصالت زبان يا ـ به تعريف خودش ـ بـه زبانيـت  به خود اصالت كلمه و در ديدي كلي 

گويم قنـاري.  زبان كار دارد. از همين رو براهني خطاب به اين جمله از شاملو: «ببينيد، من مي 
ات اسـت.  ة حيـاين قناري قاف و نون  و چند تا حرف و حركت و صدا نيست، يك معجـز 

كلمه را بگذاريد و بگذريد. قنـاري را ببينيـد، حضـور قنـاري را دريابيـد» ايـن طـور پاسـخ  
، سـخن شـاعر  "كلمه را بگذاريد و بگذريد. قنـاري را ببينيـد "دهد: «اين سخن شاملو كه مي 

  ) ١٦٩  همان تواند باشد.» ( فروش مي تواند باشد، سخن قناري نمي 
ساخت نوواژگان در   ن چند مطلب، تصور ما از چراييِوارِ ايبا كنار هم گذاشتنِ پازل 

شود. موضع و نظر براهني در مورد ذات زبـان، زبانيـت، درهـم اشعار براهني تكميل مي
يت دادن بـه كلمـات و بـرهم زدن و ايجـاد آنارشـي در زبـان و وشكستن جملات، اول

  . ديد هستهاي جكنندة گرايش به ساخت واژهكاملاً توجيه صرف و نحو آن
هـاي مشـابهي سـخن گفتـه هاي مختلف خـود از گرايشماياكوفسكي نيز در نوشته

در   ١٩١٢كـه در  ،  سيلي به سليقة عـوام»هاي روس با عنوان «فوتوريست  است. در بيانية
رسـيد،   ٣خلبنيكوفو    ، ماياكوفسكي٢، كروچُنيخ١مسكو نوشته شد و به امضاي بورليوك

  بيان شده است:

  رة ما، به خوانندگان!غيرمنتظاين نو جديدِ 
تنها «ما» چهرة عصرمان هستيم. ما صورِ زمان را در ادبيات خواهيم دميد. گذشته تنــگ اســت. 

هــا هســتند. پوشــكين و داستايفســكي و تر از هيروگيليففرهنگستان و پوشكين اكنون نامفهوم
  تالستوي و ديگران را بايد از كشتي زمانة معاصر بيرون انداخت.

خستش را فراموش نكرده باشد، آخرينش را هم نخواهد شناخت [...] دستانتان ه عشق نكسي ك
هاي نــاچيز اســت، بشــوييد. همــة ايــن هاي لئونيد آندرِيِفهاي لزج كتابرا كه آغشته به لجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Burliuk 
2.  Kruch’onnikh 
3.  Khlebnikov 
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هــا، هــا، آوِرچِنكوهــا، چورنيها، رِميزُفهــا، ســالاگوبهــا، بلوكهــا، كوپرينماكسيم گــوركي
امــا سرنوشــت  چه و چه و چه فقط نيازمند يك ويلاي كنار رود هستند. و هانينها، بوكوزمين

  ها اعطا خواهد كرد!چنين پاداشي را به خياط
دهيم چيزي آن شــاعران زل خــواهيم زد. مــا دســتور مــيها به بيخراشما از ارتفاعات آسمان

  حقوقمان را به رسميت بشناسيد در:
  لمات جامد و مشتق (نوواژگان)ات با كافزودن و افزايش حجم فرهنگ لغ .١
 نفرتِ نازدودني به زباني كه پيش از اين وجود داشته است .٢
 تان استوار استهاي گذشتهآلود از غروري كه بر سنتگريز وحشت .٣
 سنگِ كلمة «ما» در ميان تلاطم درياي سوت و كف و غضب.ايستادن روي تخته .٤

كثيف «عقل سليم» يا «سليقة خوب» برجاي مانده   ز ما ردو اگر كماكان، هنوز هم در خطوطي ا
شــان خواهــد است، يكدفعه، صاعقة زيبا و نو كلمات (خودساختة ما) به زودي لــرزه بــر پيكره

  )١ها]،انداخت.(سيلي به سليقه عوام[ بيانيه فورتوريست

حـالا نوبـت تعريفـي اسـت كـه   ؛تعريف شاعر از زبان براهني ارائه داده شد  ترپيش
  بيان كرده است:  »شودچگونه شعر ساخته مي«  ةسكي از شاعر در مقالماياكوف

دهم تا براساس آن كســي شــاعر  گويم كه من قواعدي براي شاعر شدن ارائه نمي بار ديگر واضح مي 

شاعر كسي است كه خود اين قواعــد  شود و بتواند شعر بسرايد. چنين قواعدي اصلاً وجود ندارد.  

كند و گســترش  سازد، تكميل مي ن كسي است كه اصول رياضيات را مي دا ياضي ... ر شعري را بسازد 

كند. كسي كه اولين بــار «دو دو تــا  دهد و كسي است كه مفاهيم جديدي را وارد علوم رياضي مي مي 
دان بزرگي بود، هرچند كه شايد اين حقيقت را با كنار هــم گذاشــتن  چهارتا» را فرموليزه كرد، رياضي 

سيگار ديگر دريافت كــرده باشــد. اشخاصــي كــه حتــي چيزهــاي بــه مراتــب  ته   كنار دو سيگار  دو ته 
  ) ٩اند. (ماياكوفسكي،  دان نبوده اند، رياضي بزرگتري مثل لوكوموتيو را با لوكوموتيو جمع بسته 

هاي براهنـي و ماياكوفسـكي همين چند پاراگرافي كه از نظريات و ديدگاه  ةاز مقايس
لزوم برهم زدن سـاختارهاي گذشـته و   بارةدر  شانفكرزديكي ت شعر آورده شد، ن  بارةدر

  شود. برپايي ساختارهاي جديد، از جمله براساس ساخت نوواژگان، به وضوح مشخص مي 
  

  بخش ناخودآگاه .2

ذهني دوزبانه   نهر دو آنا  :كنداي جالب را عيان ميي اين دو شاعر نكتهزندگدر    يكاوش

است و براهني در تبريز بـه دنيـا آمـده و تـرك   رجستانيگ  اند. ماياكوفسكي اصالتاًداشته
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كرده سالگي در گرجستان و در روستاي باگدادي زندگي ميسيزدهماياكوفسكي تا    است.
  كند.خانواده به مسكو مهاجرت مي  و پس از مرگ پدرش است كه

شرايط براهني كمي متفاوت است. روي آوردن او به زبان فارسي از سر اجبـار حكومـت  
شـد و او ناچـار بـه فارسـي  هاي محلـي تـوجهي نمي پهلوي است، جايي كه به زبان تاليتر  تو 

كند، تاجايي كه خـود، در  آورد. اين روي آوردن انگار توفيقي اجباري را نصيبش مي روي مي 
اش  سـالگي ٨٢بـه مناسـبت تولـد    ٢٠١٦نشستي كه كانون دوستداران فرهنگ ايران در سـال  

توانسـت وجـود داشـته باشـد  ل حافظ، غزل شكسپير نمي بدون غز برگزار كرده بود، گفت: « 
كنم كـه زبـان  اش فارسـي نيسـت، ايـن را اذعـان مـي [...]  و به عنوان كسي كه زبان مادري 

ام دفـاع  فارسي زيباتر از زبان مادري من است، اگرچه بنده در همه جا هميشه از زبان مادري 
  ) ٢٠١٦وستداران فرهنگ ايران، كانون د ام.» (برگرفته از سخنراني براهني در  كرده 
كارگيري آن در از زبـان مـادري و بـه دسـتوري گيريِثير ذهني زبان دوم و گاه وامأت 

در شـعر   ،تواند عامل ناخودآگاه مهمي در ساخت كلمات باشد. براي مثـال زبان دوم مي
  :براهني عباراتي وجود دارد كه حاصل از همين اصطكاك دوزبان در ذهن شاعر است

 رفتم / ومــي  تبريــز  ســاعت  ميدان  ها / دراعدامي  تماشاي  گاهي / بهچشمم /  آبي  برادر  اب  و  - 

 /  هــاهايشــان / زنپلك  روي  و  نشســت /مي  آرام  اعدامي  مردهاي  سر  روي  /  زود / برف  صبح
 بــرادر بــا كرد / منمي را جهان وقت ميدان /  اعلام  ساعت  گريستند /مي  سر / همگيچادر به  

  دويدم («نگاه چرخان»)مي را مدرسه هايراه ات / شممچآبي

هــا، معجــر هــوس! / ! / ابروكشــيده ســوي معجزهچشم ـقيجاجاي كُردروح! / گيسوكمند! /    - 

 («دف») لب! ـچشم! / خورشيد ـخشخاش

زبان تركي گرفته شـده نحو  از    »چشمـقيقاج«و    »چشمآبيهاي «، نوواژهدر اشعار بالا 
و   »لبـخورشيدهاي «هشود. در نوواژفت و سپس اسم آورده ميابتدا صكه در آن  است  

از ساختارهاي مشابه باز  مجاز استفاده شده است،    ةاز آرايدر آنها  كه    »،چشمـخشخاش«
خورشيد و خشـخاش بـه لـب و   گرما و سياهيِ  ي شده وريگموجود در زبان تركي وام

  ه است.شدچشم تشبيه  
در توضـيح يكـي از   »،ن ديگر شاعر نيمـايي نيسـتمچرا م«  ةدر مقالهمچنين  براهني  
 ،اشتلفيق آواهاي زبـان تركـي در اشـعار فارسـي  بارةدر  هاخطاب به پروانهاشعار دفتر  

  زند:زبانيت خود مي  ةسپس گريزي به نظري گويد ومينكاتي  
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شــاعر بــا    است. سه از تركيب سه زبان، به ويژه اصوات سه زبان، زبان شعر ساخته شده  هْ    شعر هَ ـ  در 

اند. هر شاعر به منزلة يك راوي است. حتي بخشــي  تداخل در يكديگر براي گفتن شعر شركت كرده 
شود. انگار اين نگراني وجود دارد كــه كلمــات تركــي فهميــده  از شعر از تركي به فارسي ترجمه مي 

مــه، ايــن  ايــن ترج شود  نشود، ولي بعد با آوردن صداهايي كه فقط صداي نفس بلند است، معلوم مي 
فهم بودن شعر، فقط «پارودي» معنا و پارودي نگراني است. چرا كه بعــد از  نگراني مربوط به غيرقابل 

آن جمله، صداها و تبديل شدن كلمات و جملات به حروفْ زبان را غــرق در آنارشــي معناشــناختي  
ني، بــا ريتمــي  يار طــولا شــود بس ــاول سطري آورده مي  كشند. كنند و ريشة زبان را به رخ زبان مي مي 

وزني و يــا تركيــب جديــد اوزان مختلــف و نحوهــاي  قرار كردن وزن در جهت بي شده از بي ساخته 
شود، اولي مركــب از يــك ســيلاب كوتــاه و دو ســيلاب  مختلف، و بعد چهار سطر كوتاه آورده مي 

يلاب  از دو س بسياربلند؛ دومي مركب از يك سيلاب كوتاه و يك هجاي بلند معمولي؛ سومي مركب  
  كوتاه و چهارمي از دو «ه»، اولي متحرك، دومي ساكن، و جمعاً به صورت يك سيلاب بلند معمولي:  

  اي از صورت تو را ته باغ    گريست   و هايهاي شبيه منيكي به سينه فشرد عكس كهنه
  سال  هزار 

  م هَله
  هُله
  )١٩٢(براهني  ه هـَ

ش هـايهگرجـي در سـاختار نوواژ  از زبـانماياكوفسـكي و احتمـال اسـتفاده    بارةدر
برگرفته از ساختارهاي زبان تركي نيز در اشـعار   هايواژه.  تحقيقي صورت نگرفته است

توانـد رخ داده باشـد مي  ،در سطح ناخودآگاه  تأثيرپذيري،براهني بسيار كم است اما اين  
تنـوع، فاهيم مچراكه دانستن چندين زبان و درگيري ذهني شاعر و آشنايي با كلمات و م

سـاخت كلمـات  تواند به پويايي ذهـن او بـرايمي مختص و موجود در هر زبان مسلماً
  گوناگون كمك كند.

  

 گيرينتيجه
اسـتخراج شـد كـه بـه   نوواژه از مجموعه آثار ماياكوفسكي ١٨٤ ضر، جمعاًحا  ةمقال  در

 ٦و    عبـارت  ١٩قيـدفعلي،    ٢٤صفت،    ٣٢فعل،    ٥٠اسم،    ٥٣تفكيك به شرح زير است:  
 اجـزاي  سـاير  از  اژهونـو  ٦٢  و  ة فعلـياژوون  ٥٠  ،ياسمنوواژة    ٥٣  ديگر،  عبارت  بهيد.  ق

همگـن در آثـار   ان روسـي (قيـد، صـفت و قيـدفعلي)، بـه صـورت تقريبـاًزب  در  كلام
 ماياكوفسكي پراكنده شده است.
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ها فعـل هسـتند. آن  از  نيمي  از  بيش  كه  شد  يافت  نوواژه  ٩٢  نيز  براهني  خرأمت  آثار  در
 ١١  اسـم،  ٢١فعـل انعكاسـي،    ٢٢فعـل،    ٣٥به اين شرح است:    هاهني اين نوواژگوناگو
  قيد تفضيلي. ١صفت،   ٤مصدر،  حاصل

كـه آيد سـهم بيشـترِ افعـال در آثـار براهنـي اسـت. حـال آنمي  چشم  به  كه  اينكته
هاي براهنـي . حدود نيمي از نوواژهداردماياكوفسكي تنوع و وسعت بيشتري    هايهنوواژ

آيد كه به چشم نميآن چنان  و صفتي در اثر    ياسمهاي  نوواژهدهد و  تشكيل مي  را فعل
  هاي بديع او.فعل

هاي جديـد را، كـه در بسـياري از دليل گرايش نيرومند اين دو شاعر به ساخت واژه
ها بـا سـاختارهاي مشـابه زبــاني انجـام گرفتـه اسـت، در دو سـطح خودآگــاه و نمونـه

آگاه، اين گرايش برآمده از شيوة نگـرش آن دو در سطح خودجست:    توانناخودآگاه مي
اند و دانسـتهبه مقولة شعر و شاعري و زبان است كه آن را نيازمند انقلاب و نو شدن مي

ـ غير از زباني كه بـه آن شـعر   در سطح ناخودآگاه، پديدة دوزبانگي و تأثير زبان مادري
  آنان تأثير گذاشته باشد.ژگاني  اند ـ چه بسا بر الگوهاي واسرودهمي
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